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اهمیت خانواده در اسلام
 از منظر اســام خانواده مقدس ترین نهاد و بستری 
برای آرامش، تربیت و رشد نسل به شمار می آید. اهمیت 
این مسئله از آنجایی است که خانواده پایه  اصلی جامعه 
است و جامعه  سالم در گرو خانواده  سالم می باشد؛ چرا که 
اولین نهادی است که فرد به آن ورود پیدا می کند و در آن 
پرورش می یابد. در متون دینی ما توصیه های فراوانی در 
راستای تقدس و تحکیم پایه های خانواده وارد شده است. 
 خداوند در قرآن کریم سوره نور، آیه 32 می فرماید: 
»مــردان و زنــان بی همســر خــود را همســر دهید، 
همچنین بندگان و کنیزان صالح و درست کارتان را، اگر 
فقیر و تنگ دست باشــند، خداوند از فضل خود آنان را 
بی نیاز می کند. خداوند گشایش دهنده و آگاه است.« در 
ســوره روم آیه 21 نیز آمده است: »و از جمله نشانه های 
خدا این اســت که برای شما همسرانی آفرید که با آنها 
آرامش پیدا کنید و در میان تان دوســتی و مهربانی قرار 

داد.«
 این 2 آیه و آیات بسیار دیگری بر ضرورت ازدواج و 
تشکیل خانواده تأکید می کنند و زن و مرد را مایه  آرامش 
یکدیگر می دانند. این دقیقاً مخالف دیدگاهی اســت که 
متاسفانه اخیرا در جامعه ما به وجود آمده است؛ دیدگاهی 
کــه راحتی و آرامش را مختص به دوران تجرد و ازدواج 
را آغاز تمام مشکات و گرفتاری های می داند و مشکات 
اقتصــادی را عاملی برای فرار از ازدواج بیان می کند که 
بــه طور حتم تبعات آن گریبان جامعه را خواهد گرفت. 
در حالی که خداوند در ســوره  نور به بندگان خود وعده 
داده است: »اگر فقیر و تنگ دست باشید خداوند از فضل 
خود شما را بی نیاز می کند« و خداوند هرگز از وعده  خود 

تخلف نمی کند.
  از منظــر دین »عاقه و معنویــت« را می توان به 
منزلــه  دو پایه  اصلی برای خانواده به شــمار آورد که با 
حذف و سست شــدن یکی از آن دو؛ شمارش معکوس 
برای فروپاشی خانواده آغاز می شود. اتفاقی که در عصر 

حاضر می توان به وضوح آن را مشاهده کرد.

اشاره:
طبق آمارها، در سال های اخیر طلاق در کشور ما رشد چشم گیری داشته است. شاید این امر در کشورهای 
غربی که روابط در آنها بر اساس فردگرایی شکل می گیرد و دین از جایگاهی تشریفاتی برخوردار است کسی 
را به تعجب واندارد، اما وقوع این مســئله در کشور اسلامی ما بسیار تأمل برانگیز است، چرا که آموزه های 
دین مملو از توصیه های اخلاقی و اجتماعی و فردی در جهت حفظ و استحکام هر چه بیشتر نهاد خانواده است.

 برخی بروز مشکلات اقتصادی را مهم ترین عامل افزایش طلاق در جامعه برمی شمارند، اما آمارهای جهانی 
حکایت از آن دارد که در طول ده سال اخیر، علی رغم رشد نابرابری اقتصادی در جامعه ایرانی، شاخص های 
رفاه در زندگی اغلب اقشار پیشرفت چشمگیری داشته است. در مقابل دگرگونی مولفه های متنوع سبک 
زندگی ایرانی نیز کاملا مشهود است. ارزش هایی همچون صرفه جویی، ساده زیستی و خودکفایی به شدت 
در جامعه ایرانی تضعیف شده به نحوی که مهارت های زنانه و مردانه زندگی جای خود را به تلاش حداکثری 
برای کســب درآمد داده است. زن شاغل ایرانی امروز بخش قابل توجهی از درآمدش را اختصاص به هزینه 
مهدکودک فرزندان می دهد تا هم وظیفه تربیت نسل خود را به دیگری بسپارد و هم به سبب دوری از فضای 

خانواده با مشکلات متنوع زندگی به سبک مدرن مواجهه ای غیرقابل چشم پوشی داشته باشد. 
مرد ایرانی نیز ترجیح می دهد به جای تلاش برای رشــد فرهنگی خانواده خویش در حوزه ارزش هایی 
همچون »مدیریت مصرف« و »خودکفایی خانوادگی«، اغلب اوقات روز را در خارج از خانه بگذراند تا هزینه های 
اضافی تحمیلی سبک زندگی مدرن را با فشار شدید تامین کند. گاهی حتی خودمان هم نمی دانیم چرا باید 
برای اقلام غیرضرور هزینه ای هنگفت در زندگی بپردازیم، اما به صورت ناخودآگاه فشــاری مضاعف برای 

»پیشرفت ساختگی« را روی شانه هایمان احساس می کنیم. از تلاش برای ارتقای محله ای که در آن ساکن 
هستیم بگیرید تا خرید سال به سال گوشی مدل بالا برای فرزندان و تعویض اتومبیل و سایر اقلام زندگی! 
برخی از موضوعات مورد اشاره تنها اختصاص به جامعه ایرانی دارد و در جوامع توسعه یافته چنین مسائلی به 
مرور با فرهنگ سازی اجتماعی گسترده کمرنگ شده است. به طور مثال در اروپا و آمریکا، زندگی خانوادگی 
در خانه های ویلایی خارج از شهر به سبک روستایی، به زندگی در آپارتمان های گران قیمت واقع در محلات 
به اصطلاح »بالاشــهری« برتری یافته است. چرا که خانواده های غربی شهرها را مروج سبک زندگی خاص 
مصرف زده و با ارزش فرهنگی منفی، ارزیابی می کنند. همسر رئیس جمهور آمریکا با هدف آموزش ارزش های 
رنگ باخته ای همچون »خودکفایی« در خانواده، باغچه ای بزرگ در حیاط پشــتی کاخ سفید را به »سبزی 
کاری« اختصاص داده و حتی کتابی درخصوص »تغذیه ســالم فرزندان« با سبزی های دست چین مادران 
و پدران منتشر کرده اســت. در مقابل رسم منفی اختصاص بخش قابل توجهی از درآمد خانواده به خرید 
غذاهای آماده ناسالم به شدت در شــهرهای ایران همه گیر شده و مدرنیته یک به یک ارزش های خانواده 
ایرانی همچون دورهمی های ســاده خانوادگی بر سر سفره ای مشترک و کم هزینه با دستپخت مادر و کمک 
پدر را درمی نوردد و جامعه و خانواده ایرانی را به ســمت انواع بیماری های جسمی و روحی - روانی ناشی از 
تغییر سبک زندگی اجتماعی سوق می دهد. اکنون سوال اصلی این است که چرا در چنین جامعه ای که زمان 
صحبت همسران به کمتر از 5 دقیقه در روز کاهش یافته، انتظار داریم آمار طلاق افزایش نیابد!؟ با ما همراه 
باشــید با مرور داشته هایی که به مرور در سبک زندگی ایرانی رنگ باخته اند و با ضدارزش های عصر تاریخ 

مصرف گذشته مدرنیسم جایگزین شده اند!

 نفی سبک زندگی ایرانی- اسلامی 
تغییر ســبک زندگی را می توان ارمغان مدرنیته در 
عصر حاضر به شمار آورد. به عقیده  برخی، به وجود آمدن 
شیوه های جدید زندگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که 
با حرکت جوامع به ســمت پیشرفت و صنعتی شدن رخ 
می نماید؛ اما حقیقت این اســت که پایه و اساس سبک 
زندگی در جامعه  ســنتی ایران بر اساس اسام بنا شده 
است و تغییر آن به منزله  تغییر سبک زندگی اسامی به 
شــیوه های مدرن و وارداتی است که با فرهنگ اسامی 
ما هیچ گونه همخوانی نــدارد و در نتیجه تغییر هویت 
فرد مسلمان را به دنبال دارد. در حقیقت هویت و سبک 
زندگی با یکدیگر رابطه ای دوســویه دارند و بر هم تأثیر 

»زن« به عنوان مدیر خانه را برشمرد.
 در حالی که اســام بنا به مصالحی که متوجه خود 
زن، خانواده و اجتماع اســت زحمت کار بیرون از منزل 
را از دوش زن برداشــته و به عهده  مرد قرار داده است، 
اما متأسفانه مشاهده می شود که بعضا اشتغال بیرون از 
منــزل برای زنان به عنوان یک ارزش اجتماعی با تاکید 
بر مولفه های اقتصادی »توسعه یافتگی« تعریف می شود 
و در عــوض خانه داری و تربیت فرزند به وقت هدر دادن 
و ســوزاندن فرصت های پیش روی زنان تعبیر می شود! 
حتی اخیرا یکی از مدیران دولتی حوزه زنان بدون توجه 
به خواســته های جامعه بانوان شاغل کشورمان، اجرای 
قانــون حمایتی »مرخصی زایمان 9 ماهه زنان کارمند« 

در بین خانواده هاســت؛  متأســفانه در این مسئله هم 
مشــاهده می کنیم که بیشترین تاش دشمن در تغییر 
روحیه  زنان بوده است، زیرا آنان هسته  اصلی خانواده را 
تشکیل می دهند و بر نوع نگرش همسر و فرزندان بسیار 
اثرگذار می باشند؛ همچنین همین مسئله خود از دلایل 
اصلی روی آوردن به اشــتغال بیرون از منزل است. این 
مسئله به خودی خود سبب به وجود آمدن انحراف های 
فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی افراد می شــود که 
متأسفانه طاق یکی از اصلی ترین آسیب های آن است. 

 هتک حرمت مجازی پاکدامنی
تغییر نوع تعامل زن و مرد هم از مواردی اســت که 
تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ماهواره ها به سبک 
غربی آن درآمده است. گسترش سبک زندگی »مجازی« 
در محیط ســایبر نیز نقش به سزایی در کمرنگ شدن 
ارزش های ذاتی زن مسلمان داشته است. »اختاط« در 
شــبکه های اجتماعی به علت ذات مجازی آن تبدیل به 
مسئله ای عادی شده است حال آن که مفاسد و مضرات 
اخاقــی بروز یافته بدنبال ارتباطات زن و مرد در چنین 
فضایی، کم از زندگی حقیقی ندارد و چه بســا روابطی 
کــه از دنیای مجازی آغاز شــده و به فضای حقیقی راه 
یافته است. حتی اگر چنین نباشد نیز برداشت از حساب 
مشترک عشق و عاطفه »زن و شوهری« به نفع دیگری، 

امری غیراخاقی و اعتمادستیز محسوب می شود.
 ســرمایه عاطفــی و انرژی مثبت زن و شــوهری 
اختصاص به خانواده دارد و  چک کشــیدن از آن به نفع 
دیگران در شبکه های اجتماعی حتی اگر در خصوصی ترین 
اوقات شبانه روز نیز صورت بگیرد، سهام خانواده را بتدریج 

با خطر ورشکستگی مواجه خواهد کرد.
 حقیقت این است؛ با تغییر سبک زندگی که مسلماً 
به دنبال خود تغییر ارزش ها را نیز در پی خواهد داشت، 
نهاد خانواده از درون تضعیف خواهد شد که از این مسئله 
می تــوان به عنوان عامل اصلی طاق نام برد، زیرا اولین 
قربانی آن معنویت اســت که درون سبک زندگی غربی، 

باورها و فرهنگ جدید آن استحاله می گردد.
  تغییر هویت زن مسلمان

 با بررســی علل طاق به خوبی متوجه این مسئله 
می شــویم که اصلی ترین راهبرد غرب در تضعیف نهاد 
خانواده، »تغییر هویت زنان مسلمان« است که با القای 
زن محــوری، تضعیف نقش مرد، تضعیف نقش مادری و 
همسری، کم ارزش جلوه دادن خانه داری و ارزشمند جلوه 
دادن مشــاغل بیرون از منــزل فارغ از نوع و کیفیت آن 
و مصرف زدگی، ابتدا به تغییر نگرش زنان مسلمان و در 
نتیجه به تقدس زدایی و سســت کردن پایه های خانواده 
می انجامد. آنها با درک نقش محوری و اهمیت جایگاه زن 
در خانواده به خوبی دریافته اند که برای رسیدن به اهداف 

خود گام اول را باید از این نقطه آغاز کنند. 
رهبر انقاب، تمرکز دشــمنان بر زن به عنوان یکی 
از مبانی هجوم سیاسی – تبلیغاتی به نظام اسامی را، از 
علت های ضرورت توجه کامل به مقوله زن برمی شمارند 
و معتقدند: باید با روشنگری در افکار عمومی مردم جهان، 
اجازه ندهیم اهداف سیاستگذاران و برنامه ریزان غربی در 

»حمله به مبانی اسام در قبال زن«، محقق شود.
امــام خامنه ای فرار زیرکانه غــرب از ورود به مقوله 
خانواده را مهم ارزیابی کرده و می گویند: غربی ها، بحث 
زن را با شــدت مطرح می کنند اما اسمی از »خانواده« 
نمی آورند چرا که بحث خانواده از نقاط ضعف بارز آنهاست.
رهبر انقاب، جنسیت را در نگاه اسام، امری ثانوی و 
عارضی دانسته و معتقدند:  مسئله جنسیت در کارکردهای 
زندگــی معنا و مفهوم می یابد و در جایگاه زن و مرد در 

اسام، هیچ تأثیری ندارد.
ایشان نگاه اسام به خانواده را بسیار متعالی و جذاب 
برمی شــمارند و خاطرنشان می کنند: خیلی از مشکات 
زنان مربوط به مســائل خانواده اســت که در این زمینه 
خلأهای قانونی و خلأهای سنتی عجیب و فراوانی داریم 
که اگر این مســائل حل شود مشــکات برای زنان در 
اجتماع کاهش می یابد و قابل تحمل می شود.یک استاد 
حــوزه در همین رابطه می گوید: در زندگی غربی طاق 
امری کاماً عادی و معمولی و بدون قباحت است و چون 
سبک زندگی ما غربی شده ،  ذهنیت  و سایق  و به دنبال 
آن، خواسته های ما نیز متناسب با این سبک شکل گرفته 
اســت. این در حالی است که وقتی زوجین وارد زندگی 

مشــترک می شوند، هنوز تا حدودی آن فرهنگ بومی و 
دینی خودشان را حفظ کرده اند و در حالی که بسیاری از 
مردان همان تصور سنتی و بومی از یک زن در ذهنشان 
وجود دارد، اکثر دختران سبک زندگی غربی را در پیش 
گرفته اند و لذا یک تعارض جدی بین آنها به وجود می آید. 
معین الاســام تاکید می کند: زن طور دیگری فکر 
می کند و متناسب با آن سایق دیگری دارد، در حالی که 

مرد ذهنیت و تصویر دیگری از زن در زندگی دارد. سبک 
زندگی غربی انسان را به سمت فردگرایی، لذت گرایی و 
این رویکرد می کشــاند که »فقط خودت را ببین و با هر 
چیزی که خواسته های تو را محدود می کند مقابله کن!« 
این در حالی است که وقتی زن و مرد وارد زندگی زناشویی 
می شوند، باید فردیت و خیلی از خواسته های خود را فدای 
مصالح زندگی کنند، نه اینکه خواسته های فردی خود را 
جایگزین مصالح زندگی نمایند. متأسفانه این مسئله در 
بین خانم ها بیشتر وجود دارد، زیرا تفکرات فمینیستی 
واقعاً بر زنان جامعه  ما تأثیرگذار بوده است و آنها با همان 
ذهنیت وارد زندگی مشترک می شوند، در حالی که توقع 
و انتظار مردان چیزی متفاوت با آن تفکرات است و این 

تعارض جدی زندگی را از هم می پاشد.
ستیز با زن زندگی!

 در واقــع غرب خود اولین قربانی نظریه های دور از 
عقل و منطق فمینیســتی است که نتیجه ای جز تحقیر 
زن، کمبود عاطفی، نبود امنیت، به چالش کشیدن مفهوم 

مادری، افزایش میزان خشونت در خانواده، افزایش آمار 
طاق، افزایش کودکان نامشروع، رواج گسترده  زندگی های 
مجردی، گسترش همجنس گرایی و در یک جمله نابودی 

و تاش مرد حاصل می شود محروم می گردد و با نادیده 
گرفتن نقش همسری، مادری و ... به طاق و فروپاشی نهاد 
خانواده دامن می زند. در حالی که هیچ دلیلی مبنی بر این 
مدعا وجود ندارد که زنان پس از طاق و ترک موقعیت 

متعالی در خانواده، خوشبخت تر و شادتر زیسته اند!
طلاق می گیرم، پس خوشبختم!

این موضوعی اســت که برخــاف بدیهی بودن آن 

تاش می شــود با پایین آوردن آســتانه تحمل زنان در 
زندگی مشــترک، »طاق« را به عنوان »اولین راهکار« 
نجات از زندگی که در آن یک یا چند مشکل به واسطه 
ناسازگاری هر دو طرف یا حتی سوء رفتار مرد، به عنوان 
شریک زندگی بروز یافته، معرفی کند. راهکاری که درهای 
خوشبختی و استقال مالی و آزادی را به سوی زن های 
مطلقه باز خواهد کرد! آیا واقعا زندگی زن و مرد پس از 
جدایی نسبتی با این آرمان سازی دروغین دارد؟ زندگی 
موفق و مفهوم خوشبختی در همه جوامع بشری مفهومی 
برآمده از نقض فردگرایــی در موقعیت های گوناگون و 
هماهنگی با ســایر اجزای خانواده همراه با گذشــت و 
فداکاری و تاش فراوان برای حل مشکات متنوع است. 
حتی ایده آل ترین اشکال زندگی در حوزه های اقتصادی 

و رفتاری نیز »بی مشکل« نیستند. 
مادری آزمایشگاهی، پدری مجازی!

نیاز انســان به »خانواده« نیز بر اساس منشورهای 
بین المللی از حقوق بدیهی و غیرقابل انکار همگان است. 

پس چه طور بشر مدرن و پیشرفته با نقض بدیهی ترین 
نیازهــای خود به بهانه کســب »آزادی و رهایی از قیود 
زندگی مشــترک« تنهایــی و زندگی فــردی را ارجح 

ساختاری رای به ترویج سیاست »مادران تنها« داد. زنانی 
که با قرض نطفه و اســپرم یا فرزندخواندگی، خود را به 
تنهایی »مادر« می ســازند تا در شکلی ناقص و به دور از 
خانواده و از مسیری نامتعارف اندکی از طعم زندگی در 
»بهشت گمشده بشر« یعنی »خانواده« را تجربه کنند! 
آیــا فضای آرمانی متصور برای جامعه ما چنین شــکل 
حماقت آمیزی از زندگی ضدخانوادگی اســت؟ آیا بهتر 
نیست به جای ترویج چنین اشکال ناقصی از زندگی، از 
مشوق های مردانه ازدواج با دختران و زنان بالای 30 سال 
استفاده کنیم و مسیر ازدواج و تشکیل خانواده 11 میلیون 

زن و مرد بی همسر ایرانی را فراهم سازیم؟
 عوارض تن دادن به طلاق 

با بررسی آیات و روایات اسامی درمی یابیم به همان 
اندازه که در اسام بر ازدواج و تشکیل خانواده تأکید شده، 
بــه همان اندازه نیز بر حفظ و نگهداری از آن ســفارش 
شــده است. چرا که نهال خانواده برای ادامه  حیات و به 
ثمر نشســتن خود نیاز به رسیدگی و مراقبت ویژه  دارد. 
در آیات و روایات از طاق به عنوان مغبوض ترین حال 
خداوند یاد شده است و این حال الهی، به عنوان آخرین 
راه حل و تنها در صورتی که ســبب »عسر و حرج« فرد 
-به معنای مشــقت و تنگنا و خطر ارتکاب گناه- شود، 

توصیه شده است. 
 اگرچه درک محدود انســان ســبب می شود که به 
طور کامل به مصالح و مفاســد امور آگاهی پیدا نکند اما 
با بررسی پیامدهای طاق تا حدودی می توان به دلایل 
منفور بودن این مســئله در اســام پی برد. آسیب های 
فــردی و اجتماعی طرفین بعد از طــاق )به خصوص 
خانم ها( همچنین سرنوشت مبهم فرزندان، آسیب های 
روحی و روانی که از طاق والدین نصیب شان می شود و 
مسائل و مشکات فراوانی که از این راه گریبان جامعه را 
می گیرد و ... از جمله مشکاتی است که با فروپاشی یک 
خانواده به وجود می آید. فهم این مسائل شاید تا حدودی 
به درک ضرورت گذشت زن و مرد در برابر یکدیگر کمک 
کند. حقیقت این است که با تغییر سبک زندگی و تغییر 
ارزش ها، روح معنویت در بین خانواده ها کم رنگ  شده و 
همین مسئله سبب گردیده تا مفاهیم ارزشی و اخاقی 
مانند »گذشت« در زندگی به باج دادن یا کم آوردن در 

برابر یکدیگر تعبیر شود! 
 متأســفانه کوتاه شــدن عمر زندگی مشترک در 
جامعه  ما گســترش یافته و اگــر به زودی برای حل آن 
چاره ای اندیشــیده نشود می تواند به یک بحران جدّی 
تبدیل شود که این مسئله هوشیاری مردم، مسئولین و 
نخبگان را می طلبد. عمق فاجعه جایی مشخص می شود 
که بدانیم عاوه بر افزایش این معضل بزرگ، جامعه در 
جهت قبح زدایی از این مســئله گام برمی دارد. برگزاری 
جشن طاق به تقلید از فرهنگ غرب و دعوت دوستان 
و آشنایان برای شرکت در این مراسم در جامعه  اسامی 
ما جای بسی تأسف و تعجب دارد. وقتی زندگی رنگ و 
بویی از دین و فرهنگ اسام نداشته باشد، وقتی خانواده 
تقدس خود را در دید افراد از دست بدهد و ازدواج بیشتر 
جنبه  تشریفاتی پیدا کند؛ وقتی ازدواج های سنتی که بر 
پایه  فرهنگ اســامی و شناخت و باور صحیح از زندگی 
مشترک  است جای خود را به ازدواج هایی به سبک مدرن 
و دوستی های خیابانی، اینترنتی و ... بدهد؛ قبح زدایی و 
برگزاری جشــن طاق به شیوه  مدرن امری دور از ذهن 

و تعجب برانگیز نخواهد بود!
  چه باید کرد؟

سیر صعودی آمار طاق در کشور ما از این حقیقت 
تلخ حکایــت می کند که نه تنها از اهداف و راهبردهای 
خانواده ســتیز غرب اطاعی نداریــم، بلکه در مواردی 
کورکورانه تن به خواسته های آنها نیز داده ایم و در جهت 
اهداف و برنامه ریزی های دشــمن حرکت کرده ایم و در 
مقابل سال ها تاش و پشت کار غرب در تخریب فرهنگ 
اسامی و تضعیف نقش حقیقی زن، به عنوان یک مسلمان 

اقدام درخور توجهی انجام نداده ایم.
 شاید بتوان ســادگی و خوش باوری برخی مدیران 
و اســاتید و دانشــگاهیان و فعالین حــوزوی در برابر 
سیاســت های غرب را دلیل اصلی مشــکات برشمرد 
در حالــی که منابع عظیمی از دســتورات و راهکارهای 
اســام را برای زندگی موفق در اختیار داریم که در دل 
آنها هزاران نظریه در تمام ابعاد زندگی نهفته است و به 
جای نظریه پردازی و ارائه  الگو به دیگر کشورها، خود در 
حال رونویســی و اجرای فرامین بین المللی فمنیستی و 
جزوه هــای پرغلط ضدخانواده تحت عنوان هماهنگی با 
سیاست های جهانی هستیم! سیاست هایی که از ارائه یک 
جامعه مثالی آرمانی، بادوام ده ساله در حوزه معیارهای 
زندگی خانوادگی موفق درمانده اند و سیاست های جامعه 
پرخشــونت و خانواده گریز و سرشار از مشکل خود را با 
اعتماد به نفس بالا برای دیگر جوامع نیز تجویز می کنند!

آیا هنوز وقت رجوع به عقول سالم و افکار غیرغربزده 
و هوشیار برای سیاست گذاری مستقل در حوزه خانواده 
ایرانی فرانرسیده است؟ نقطه آرمانی اجرای کورکورانه 
سیاست های غربی در جامعه ایرانی با تن دادن به موج 
مدرنیسم هم اکنون با مرور کوتاه ارزش ها و ضدارزش های 
جامعه غربی مشهود است! آیا آرمانشهر خانواده ایرانی 
نسبتی با این تصویر مخدوش و غیرجذاب و پرخشونت 

دارد؟

متقابل می گذارند.
  از مصادیق تغییر ســبک زندگی می توان به تغییر 
الگوی تأمین معاش در خانواده به تقلید از کشورهای غربی 
اشاره کرد؛ البته نمی توان ضرورت های جامعه  امروز را برای 
حضور زنان در برخی مشاغل زنانه نادیده گرفت اما آنچه 
در حال حاضر در جامعه  ما اتفاق می افتد این اســت که 
حتی در مواقع غیرضروری و تنها با این استدلال که زن 
باید به اســتقال مالی برسد تا به مرد وابسته نباشد، به 
اشــتغال بیرون از منزل روی می آورند که این مسئله به 
خودی خود عامل به وجود آمدن مشــکاتی برای فرد و 
جامعه خواهد شد که از جمله آنها می توان کاهش نشاط 
و شور زندگی در خانواده به علت کمبود محسوس حضور 

را حرکتی درجهت تضعیف موقعیت شغلی آنها در جامعه 
در رقابت با همکاران مرد برشــمرده بود! یعنی برخی از 
مدیران ایرانی به واســطه باور درونی آموزه های خانمان 
ســوز عصر مدرنیته و شعارهای فمنیســتی، نه تنها از 
تاش برای فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای 
اشتغال بانوان با حفظ مولفه های یک زندگی خانوادگی 
موفق با امنیت روانی ســر باز می زنند بلکه در این مسیر 

سنگ اندازی نیز می کنند! 
  زوال ساده زیستی و فرهنگ قناعت

مسئله  مهم دیگر تغییر سبک »ساده زیستی« است 
که تا همین چند سال اخیر بر خانواده های ایرانی حاکم 
بود و روی آوردن به زندگی تجماتی و ایجاد مصرف زدگی 

زن و نابودی انسانیت را در پی نداشته است.
 از نظــر پرچــم داران دفاع از حقوق زنــان، زیر بار 
مسئولیت همســری و مادری رفتن سبب پایمال شدن 
حقوق زن و در عوض کم رنگ شــدن یا نپذیرفتن این 
نقش ها و الگــو قرار دادن مردان در اشــتغال بیرون از 
منزل و انجام کارهای مردانه ســبب اقتدار و شکوفایی 

آنان خواهد شد!
 با تأمل در نظریه های فمینیستی متوجه این مسئله 
می شویم که بین شــعار فمینیست ها مبنی بر »احقاق 
حقــوق زنــان« و آنچه در عمل اتفــاق می افتد تناقض 
آشــکاری وجود دارد، زیرا زن از حقــوق اولیه  خود که 
آرامش و امنیت روانی در سایه  خانواده است و با پشتیبانی 

برمی شمارد؟!
مضحک تر اینجاست که برخی از مدیران جامعه ایرانی 
به جای تاش برای ترویج ســنت حسنه ازدواج و ایجاد 
مشــوق های قانونی متنوع برای تسهیل مسیر برآورده 
شدن نیازهای ذاتی زن و مرد ایرانی با ترویج راهکارهایی 
همچون »ازدواج آســان«، طرح هــای عجیبی همچون 
»قانونی شدن سرپرســتی کودکان بی سرپرست توسط 
زنان مجرد بالای 30 سال« را در دستور کار قرار داده اند! 
چنین لوایحی از اولین نشانه های تصحیح موج اول 
فمینیســم در جهان اســت که به کل نافی »احساس 
مادری« زنان و دختران بود؛ سپس با شکست به واسطه 
تقابل با فطری ترین احساسات زنان، با تصحیح اجباری 

مقرره موصوف در تعریف صاحیت و حوزه اختیارات 
برای شورای عالی انقاب فرهنگی تا آنجا پیش رفته بود 
که در کنار ســایر وظایف ذاتی شورا در جهت تنسیق و 
تنظیم امور دانشــگاهها و مسائل فرهنگی و آموزشی و 
علمی، برای مراجع قضائی عموماً و دیوان عدالت اداری 

خصوصاً حدود صاحیت تعریف و تعیین کرده بود.
به عبارت دیگر صاحیت مراجع خاص دادرســی را 
که به حکم ذیل اصل 159 قانون اساسی صرفاً به موجب 
قانون مصوب مجلس شورای اسامی امکان پذیر تضییق 
کرده اســت.و این در حالی بود که مصوبات هشــتاد و 
سومین جلســه مورخ 1365/6/11 و چهارصد و نهمین 
جلسه مورخ 1377/12/25 سابق آن شورا متضمن نفی 
صاحیت دیوان عدالت اداری در رســیدگی به اینگونه 
شکایات طی دادنامه شماره 300-297 مورخ 1378/8/9 
هیأت عمومی ابطال گردید و مجلس شورای اسامی نیز 
طی تبصره ماده 12 قانون جدید دیوان )مصوب 1392( 
عنوان شــورای عالی انقاب فرهنگی را که رسیدگی به 
مصوباتش بموجب تبصره ماده 19 قانون ســابق دیوان 
عدالــت اداری )مصوب 1385( از حوزه صاحیت هیأت 
عمومی دیوان خارج شده بود را عنایتاً حذف نمود که به 
معنای ابقای صاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی 

به مصوبات شورای مذکور می باشد.
لکن علی رغم این موضوع عــده ای را عقیده بر این 
بود که چون مصوبه اخیر شــورا دارای آثار قانونی است 
رأی هیــأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند آن را 
ابطال نماید.و همچنین به علت اختاف نظر بین عده ای 

حقوقگمشدهبورسیهها از قضــات دیوان و دیگر حقوقدانــان بر وجود یا فقدان 
صاحیــت دیوان و برای رفع هر گونه تردید و شــبهه 
و جلوگیــری از تضعیف احکام قضائی دیوان و یا امتناع 
از اجرای احکام و به جهت اینکه شــورای عالی انقاب 
فرهنگــی با اســتناد به نظر مقام معظــم رهبری نفی 
صاحیت از دیوان می نمود و برای جلوگیری از بحث و 
جدل و حاشیه ســازی ها و حل مشکل و تعیین تکلیف 
بصورت شفاف مراتب طی نامه ای در مورخ 1393/8/24 

خدمت مقام معظم رهبری منعکس گردید.
بــا پیگیری های به عمل آمده و بــا توجه به داب و 
روش خردمندانه معظم له و اجتناب از ورود به مســایل 
اجرایی، تصمیم گیــری در خصوص موضوع را طی نامه 
شماره 1/27010 مورخ 93/10/21 به شورایعالی انقاب 

فرهنگی واگذار فرمودند.
در این فاصله برخی از مسئولین و مقامات و دوستانی 
که بعضی هم عضو شورای عالی انقاب فرهنگی هستند 
و نیز بعضی از ذینفعان مرتباً مراجعه و درخواست تعیین 
تکلیف نسبت به شکایات و پرونده های مطروحه در دیوان 
را داشتند که پاسخ داده می شد تصمیم گیری به شورای 

عالی انقاب فرهنگی واگذار شده است.
شــورا موضوع را در جلسه مورخ 1393/12/12 در 
دستور کار قرارداد اینجانب هم برای توضیح حضور یافتم، 
از ابتــدا جهت گیری خاص رئیس و دبیر جلســه کاماً 
مشهود بود که به دنبال سلب صاحیت دیوان می باشند 
همچنین تعــدادی از اعضای محتــرم در تأیید همان 
جهت گیری صحبت و به عنوان شــاهد مثال نمونه هایی 
از آرای صادره قبلی را مطرح می کردند و عمده استدلال 

آنان این بود که: رسیدگی به امور علمی و تخصصی کسانی 
که موضوع شکایات آنها به این امور بر می گردد در حیطه 
قضایی نیست و باید هیأت های علمی و تخصصی ذیربط 
نسبت به آنها رسیدگی و اظهارنظر نمایند این اشکال در 

حالی است که:
اولاً- بسیاری از دعاوی و شکایاتی که موضوع آنها یک 
امر تخصصی است در صاحیت مراجع قضائی می باشد 
و نمونه هــای فراوانی در رشــته های مختلف در مراجع 
قضائی مطرح اســت و اصولاً تشکیل کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری و مراجعه به خبرگان و متخصصین 
در هر رشــته ای برای کمک به قاضی و محکمه است و 
موضوع شکایات دانشگاهیان در مسائل تخصصی تافته 
جدا بافته ای نیســت که به این بهانه از حوزه صاحیت 

مراجع قضائی خارج باشد.
ثانیاً- به صراحت ذیل ماده 63 قانون دیوان عدالت 
اداری و تبصره آن شــعب رســیدگی کننــده به آراء و 
تصمیمات هیأت ها و کمیسیونهای مختلف موظفند در 
هر موضوعی متناســباً نظر مشاورین و کارشناسان هر 
رشــته ای را اخذ سپس انشاء رأی نمایند. چگونه است 
برای رسیدگی به شکایات در همه رشته های تخصصی 
دیوان عدالت مجاز به ورود و رســیدگی می باشد به جز 

امور مربوط به وزارتین علوم و بهداشت و درمان؟!!
جالــب توجه اینکه وقتــی اینجانب ضمن پذیرش 

بعضی اشکالات که ممکن است در هر رسیدگی و رأیی 
وجود داشته باشد و رفع آنها نیز راهکارهای قانونی خود 
را دارد و نیــز تأکیدبر این که ما به دنبال اضافه کردن 
بارکاری و مسئولیت خود نیستیم، لکن باید حقوق مردم 
را در نظر گرفت و به قانون اساسی پایبند باشیم اقتضاء 
دارد به مرجعی دیگر غیر از دستگاه های مربوط واگذار 
نمود- که در آن جلسه متأسفانه حتی یک نفر از آن جمع 
حتــی همان اعضائی که انتظار می رفت و به دنبال حل 
مشکل بورسیه ای ها در دیوان بودند به دفاع برنخاسته و 
جوی را به وجود آوردند که قریب به اتفاق رأی به سلب 

صاحیت دیوان داده شد.
و آقایان وزرای مربوط در مقابل این سؤال حقیر که 
از زمان تصویب آن مصوبــه )87/6/12( آیا هیأت های 
موضوع ماده واحده را تشــکیل داده اید تا به شــکایات 
رســیدگی کنند پاسخی نداشــتند و پس از مدتها در 
مورخه 1394/2/22 شورای عالی انقاب فرهنگی ترکیب 

هیأت ها را بدین شرح تعیین نمود:
1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسامی 

)رئیس هیأت(
2- دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی

3- معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی 
دانشگاه آزاد اسامی )عضو و دبیر هیأت(

4- معــاون تخصصی ذی ربط وزارتین و دانشــگاه 
آزاد اسامی 

5- دو نفر از اعضای شــورای عالی انقاب فرهنگی 
به انتخاب شورا

6- ســه نفر از اعضای هیأت علمی دانشــگاه ها که 
حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حســب مورد 

به انتخاب وزیر ذی ربط و رئیس دانشگاه آزاد اسامی.
آن هم ترکیبی که مصداق )متهم همان قاضی است( 
می باشد. در این جا مناسب است به یک اشکال اساسی 
ساختاری که به مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی 
وارد است اشاره شود و آن اینکه: برای کنترل و نظارت 
مصوبات شــورای مذکور هیچگونه مرجعی تعبیه نشده 
اســت در حالی که مصوبات مجلس شــورای اسامی، 
در شورای نگهبان و مصوبات دولت در مجلس و دیوان 
عدالت اداری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی توسط 
رهبری- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام )به غیر 
از موارد رفع اختاف( توســط رهبری کنترل و نظارت 
می شــود. اما هیچ مرجعی و مقامی بر مصوبات شورای 
عالی انقاب فرهنگی در تطبیق با شرع و قانون اساسی 

نظارت و کنترل ندارد.
ب- فارغ از اینکه چه جناح سیاسی در وزارتین علوم 
و بهداشت و دانشگاه ها حاکم و غلبه دارد و یا در آینده 
خواهد داشت، گذشته این دستگاه ها نشان می دهد هر 

جناح سیاســی حاکم شــود تاش دارد رقیب را به هر 
بهانــه ای از صحنه خارج و یا ناکارآمد ســازد که برای 
مراکز علمی و دانشگاهی که باید محور اصلی و اساسی 
آنها تعلیم و بسط دانش و ارتقاء سطح علمی و تخصصی 
در همه فنون و رشته ها در کشور باشد، این طرز بینش 
فکری و به تعبیر مقام معظم رهبری »سیاسی کاری و 

سیاست بازی« سم مهلک است.
طبیعتاً وزرای علوم و بهداشت فارغ از اشخاص، که 
می بایســت برای هیأت های موضوع ماده واحده مصوب 
شورای عالی انقاب فرهنگی اعضائی را انتخاب کنند چه 
کسانی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا این ترکیب می تواند 
در رسیدگی به شکایات اعضای هیأت علمی دانشگاهها 
و دانشجویان حقیقتاً بی طرف باشند؟ اگر استادکاردان و 
با تجربه ای را به بهانه ناتوانی جســمی یا ضعف علمی و 
یا... از کار برکنار یا بازنشسته اجباری کردند و یا مقالات 
و اقدامات علمی او را ناکافی دانســتند و یا... از گردونه 
خارج ساختند و او تظلم خواهی کرد این هیأتها با اشاره 
و یادداشت فان مقام چگونه اتخاذ تصمیم و رأی صادر 
می کند؟اگر گفته شــود همین ایراد به دستگاه قضائی و 
قاضی رســیدگی کننده هم وارد خواهد بود. می گوئیم: 
بله ممکن اســت، امــا اصل در دســتگاه قضائی بر بی 
طرفی و در قاضی استقال می باشد. قاضی موظف است 
براساس عدالت و قانون عمل کند و راهکارهای اعتراض 
به رأی قاضی هم در قانون پیش بینی شــده اســت به 
عاوه طبق همه اصول و قواعد شرعی و حقوقی و عرفی 
مقام رســیدگی کننده به شکایت نباید خود ذینفع و یا 
تحت امر مقام مافوق باشــد. نگرانی و دغدغه خاطر ما 

این اســت که اگر امروز مسئله بورسیه ای ها مطرح وبه 
سرانجام ناخوشایندی منتهی شد که رهبر معظم صراحتاً 
فرمودند )به خیلی ها ظلم شد( چه تضمینی است فردا 
تکرار نشود و یا موضوع مشابهی در محیط های علمی و 

دانشگاهی رخ ندهد؟
حتماً مقامات محتــرم علمی و فرهنگی حاضر در 
سطوح عالی تصمیم گیری خصوصاً شورای عالی انقاب 
فرهنگــی واقفند کــه به قول معــروف )به خاطر یک 
بی نماز مسجد را نمی بندند( و یا )به خاطر یک دستمال 
قیصریه را به آتش نمی کشــند( اگر یک یا چند رأی از 
مرجع قضائی واجد اشکال باشد نباید اینگونه با حقوق 
اشخاص برخورد شود فرداها ممکن است این نوع ظلم ها 
دامنگیرخود آقایان هم بشود، بنابراین شایسته است به 
قاعده عقانی و منطقی »عاج واقعه قبل از وقوع« توجه 

و با تدبیر اتخاذ تصمیم شود.
ج- پیشنهاد می شود همگی به قانون اساسی نظام، 
تمکیــن و بــه صراحت اصل 173 قانون اساســی که 
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت 
به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق 
حقوق آنها را در صاحیت دیوان عدالت اداری دانسته 
عمل کنیم. البته اگر اشکالی هست باید رفع شود و یا 
قانون گذار می تواند برای رســیدگی ها شرایط و قیود و 
حدودی را معین کند مثاً برای اینگونه مواردرسیدگی 
در شــعبه را منوط به حضور یک یا چند کارشناس و 
مشاور نماید یا به هر ترتیب دیگر. در این صورت است 

که دیگر گفته نمی شود )متهم روی صندلی قاضی(.

* همسر رئیس جمهور آمریکا با هدف آموزش ارزش های رنگ باخته ای 
همچون »خودکفایی« در خانواده، باغچه ای بزرگ در کاخ سفید را به 

»سبزی کاری« اختصاص داده و کتابی درخصوص »تغذیه سالم فرزندان« 
با سبزی های دست چین مادران و پدران منتشر کرده است. در مقابل 

رسم منفی اختصاص بخش قابل توجهی از درآمد خانواده به خرید غذاهای 
آماده ناسالم به شدت در شهرهای ایران همه گیر شده است.

* اخیرا یکی از مدیران دولتی بدون توجه به خواسته های جامعه بانوان، اجرای 
قانون حمایتی »مرخصی زایمان ۹ ماهه زنان کارمند« را حرکتی در جهت تضعیف 

موقعیت شغلی آنها در جامعه در رقابت با همکاران مرد برشمرده بود! یعنی 
برخی از مدیران ایرانی به واسطه باور درونی شعارهای فمینیستی، نه تنها از 

تلاش برای فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای اشتغال بانوان سر باز 
می زنند بلکه در این مسیر سنگ اندازی نیز می کنند! 

* گسترش سبک زندگی »مجازی« در محیط سایبر نیز نقش  
بسزایی در کمرنگ شدن ارزش های ذاتی زن مسلمان داشته 
است. »اختلاط« در شبکه های اجتماعی به علت ذات مجازی آن 
تبدیل به مسئله ای عادی شده است. در حالی که برداشت از 
حساب مشترک عشق و عاطفه »زن و شوهری« به نفع دیگری، 

امری غیراخلاقی و اعتمادستیز محسوب می شود. 

* امام خامنه ای فرار زیرکانه غرب از ورود به مقوله خانواده را 
مهم ارزیابی کرده و می گویند: غربی ها، بحث زن را با شدت 

مطرح می کنند اما اسمی از »خانواده« نمی آورند چرا که بحث 
خانواده از نقاط ضعف بارز آنهاست...مسئله جنسیت در 

کارکردهای زندگی معنا و مفهوم می یابد و در جایگاه زن و مرد 
در اسلام، هیچ تأثیری ندارد.

سبک زندگی ضد خانواده

جای خالی سنت های 
اسلامی- ایرانی در ازدواج

ادامه ازصفحه ۱۰


